
آخزيي هذلي را ديذٍ ّ پسٌذيذٍ بْد؛ پس ّجَ را پزداخت ّ سْار بز  BMW .هزد هياًسالي ّارد فزّضگاٍ اتْهبيل ضذ

ضذ ّ اس فزّضگاٍ بيزّى آهذ. قذري راًذ ّ اس ضتاب اتْهبيل لذّت بزد. ّارد بشرگزاٍ ضذ ّ قذري بز  اتْهبيل تٌذرّي خْد

کيلْهتز در  061اي بْد رُا ضذٍ اس قفس. سزعت بَ  سزعت اتْهبيل افشّد. پاي را بز پذال گاس فطزد ّ اتْهبيل گْيي پزًذٍ

 .ساعت رسيذ

آيذ ّ چزاغ گزداًص را  اًذاخت. ديذ اتْهبيل پليس بَ سزعت در پي اّ هيهزد بَ اّج ُيجاى رسيذٍ بْد. ًگاُي بَ آيٌَ 

 ....رّضي کزدٍ ّ صذاي آژيزش را ًيش بَ اّج فلک رساًذٍ است

هزد اًذکي هزدّد هاًذ کَ اس سزعت بکاُذ يا فزار را بز قزار تزجيح دُذ. لخَتي اًذيطيذ. سپس بزاي آى کَ قذرت ّ سزعت 

 001را پطت سز گذاضت، اس  011رسيذ ّ سپس  081بَ رخ پليس بکطذ بز سزعتص افشّد. بَ اتْهبيلص را بياسهايذ يا 

 .رسيذ. اتْهبيل پليس اس ًظز پٌِاى ضذ ّ اّ داًست کَ پليس را هغلْب کزدٍ است 041گذضت ّ بَ 

يستن تا اّ بيايذ ّ بذاًن ضْد کَ در ايي سيّ ّ سال با ايي سزعت هي راًن؟ باضذ کَ با ًاگِاى بَ خْد آهذ ّ گفت، "هزا چَ هي

 .خْاُذ." اس سزعتص کاست ّ سپس در کٌار جادٍّ هٌتظز ايستاد تا پليس بزسذ چَ هي

اتْهبيل پليس آهذ ّ پطت سزش تْقفّ کزد. افسز پليس بَ سْي اّ آهذ، ًگاُي بَ ساعتص اًذاخت ّ گفت، "دٍ دقيقَ ديگز 

ّقت خذهتن توام است. اهزّس جوعَ است ّ قصذ دارم بزاي تعطيلات چٌذ رّسي بَ هزخّصي بزّم. سزعتت آًقذر بْد کَ تا بَ 

گذارم  راًذي، هي داضتَ باضي کَ چزا بَ ايي سزعت هي کننده  قانع دليلي گزحال ًَ ديذٍ بْدم ّ ًَ ضٌيذٍ بْدم. تٌِا ا

 ".بزّي

ُا قبل سى هي با يک افسز پليس فزار کزد. ّقتي ضوا  دًّي، جٌاب سزّاى؛ سال هزد هياًسال ًگاُي بَ افسز کزد ّ گفت:"هي

ر کزدم داري اًّْ بزهي ّْ  !"گزدًّي رّ آژيز کطاى پطت سزم ديذم، تص

 .ذيذ ّ گفت: "رّس خْبي داضتَ باضيذ، آقا" ّ بزگطتَ سْار اتْهبيلص ضذ ّ رفتافسز خٌ

 


